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     )، نويسنده مسؤولزبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد هدانشيارگرو( دكتر عباس عرب

  )مشهد دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي( يونس حق پناه

  تحليل روانشناختي اشعار صعاليك براساس مكتب آدلر

  چكيده

. روي آن قـرار گرفتنـد   در و رو نددل جامعه ي جاهلي سربرآورد بودند كه ازگروهي صعاليك     

ادبـي   فرهنگـي و ، بر سنت ها و هنجـا رهـاي اجتمـاعي    و ندآنان دست به تمرد زد، اين راستا در

شمار قابل تـوجهي از اعضـاي    پيوستنن هنجارهاي اجتماعي و بي شك هدف قرار داد. شوريدند

نظام اجتماعي  حكايت از وجود يك اشكال اساسي در، جريان صعاليكجامعه ي جاهلي عرب به 

  .موجود داشته است

يـك سـاختار    تصـويري از ، اين دوره فرهنگي در اجتماعي و، شرايط سياسي بررسي اوضاع و    

انحصار طبقه اي خـاص   قدرت در، اين فضا در. نشان مي دهد رت راقد در نظام معيوب و ناسالم

جهـت منـافع عنصـر     اين وضعيت در نهادهاي فرهنگي داراي كاركردي ايدئولوژيك اند تا است و

، سـاختار بيمـار قـدرت   ، ايـن شـرايط   در، نقطه نظر مكتب روانشناسي آدلر از. مسلط استمرار يابد

، پي ايجاد اين احساس كهتري در. جاد عقده ي حقارت مي گرددتحقير را تكثير كرده و منجر به اي

پـس انـواع مختلفـي از واكـنش هـا و      مهتـري شـديدا احسـاس مـي شـود و      ميل به قـدرت و   س

  .بروز پيدا مي كند، اين گره رواني متأثر از، هاي جبراني مكانيسم

 كوشـش مـي شـود تـا    ، صعاليك نيز داراي چنين وضـعيتي بودنـد  ، تاريخ ياز آنجا كه به گواه    

بـر اسـاس الگـوي     شـان نشـان داده شـود و    اشـعار  در، شيوه هـاي جبرانـي   بازتاب واكنش ها و

  .بررسي قرار گيرد روانشناسي آدلر مورد تحليل و

  .واكنش وجبران، حقارت احساس، آدلر، عصر جاهلي، صعاليك: واژه هاكليد
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  مقدمه

و بررسي و تحليل ميراث ادبي و هنري آن هـا   از آنجا كه اين پژوهش دررابطه با شعر صعاليك     

  .ضرورت دارداجمال در راستاي معرفي اين گروه، به وجه است، در ابتدا بيان توضيحاتي 

 ـ "تصـعلك الرجـل    "صعلوك در لغت به معناي فقير است و   دلالـت   معنـاي فقيـر شـدن    رب

  :ه همين معنا استناظر بطايي بيت از حاتم اين ). 350، 7ج: 1986، ابن منظور.(كند مي

  نيـــــعلك و الغـــــا بالتصـغنينا زمان

  )1(رــــر و اليســما الدهر في أيامه العســك 

  ) 303 /1 :1427، البستاني(

، "العسر و اليسـر  "يعني  با معادل دوم -"التصعلك و الغني "يعني  -تضاد نخست، در اين بيت

  . به روشني تفسير مي شود

خاص مين معناي لغوي متوقف نشد و به علت تغييري كه در سلوك اما اين واژه در حد ه

. اصطلاحي نيز به خود گرفت و دايره معنـايي آن گسـترش يافـت   مفهومي ، اين قشر پديد آمد

اصـطلاحاً   "صـعاليك   "نام ، نتيجه آن شد كه در دوره ي پيش از اسلام و در جامعه ي جاهلي

و با جدايي از جامعـه   بودند ي خود خروج كردهگروه و قشري اطلاق مي شد كه بر جامعه  رب

  . به راهزني و غارتگري روي آورده بودند، و شكستن هنجارهاي آن

ــعاليك      ــف  ازص ــف مختل ــه طي ــ ": س ــراء  "، " هأغرب ــاء  "و  "فق ــكيل "خلع ــده  تش ش

به سياهاني گفته مي شـد كـه حاصـل ازدواج يـك مـرد       " هأغرب "). 57: 1966، خليف.(بودند

دسته ي دوم كه هم با توجـه بـه معنـاي لغـوي و هـم معنـاي       . يك كنيز حبشي بودند عرب با

زمين گيرشـان كـرده بـود و    ، سياه بختاني بودند كه فقر، صعلوك خوانده مي شدند، اصطلاحي

از ، جرم و جنايـت به دليل ارتكاب مكرر كه  دافرادي بودن "خلعاء  "سرانجام گروه سوم يعني 

  .مي شدقلمداد عضويت شان در آن باطل  و بودند قبيله طرد شده

  پيشينه

پيرامون شعر و ادبيات صعاليك صـورت گرفتـه اسـت ؛ از آن    چندي تا كنون پژوهش هاي     

جمله مي توان به پژوهشي كه دكتر يوسف خليف در اين زمينه انجام داده اشاره داشت كـه بـه   
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ه ي شـعر جـاهلي و صـعاليك    عنوان يك اثر منسجم و مطلوب مورد استفاده پژوهشگران حوز

پس از وي بايد از عبدالحليم حفني ياد كرد كه او نيز صـاحب اثـري مسـتقل در    . قرار مي گيرد

پژوهش در اين باب متوقف نشد و آثار ديگري بـه تـدريج   ، پس از اين دو تن .است اين حوزه

عطـوان و   از حسـين  "صعاليك العرب في العصر الجـاهلي و الأمـوي  ": پديد آمدو آثاري نظير

الخواجـه   هنوشته ي ابراهيم شحاد "بن الورد هعرو"از حسين الحاج حسن و  "العرب هحضار"

محققان ايراني نيز صـاحب آثـار و مقـالاتي در ايـن زمينـه      . از جمله ي اين تحقيقات است... و

بحثـي دربـاره واژه هـاي سـالوك و     "، اثر ملك الشـعراء بهـار   "ريشه هاي جوانمردي": هستند

شـاعران  "، از دكتـر محمـد فاضـلي    "آزادگـان مطـرود  "، از دكتر اسـماعيل حـاكمي   "صعلوك

نقـد و بررسـي اشـعار    "از عليرضـا ذكـاوتي و كتـابي تحـت عنـوان       "صعلوك در ادب عربـي 

پژوهش هايي است كـه تـاكنون در ايـران صـورت     ، نوشته ي هاشملو و يوسف پور "صعاليك

  .گرفته است

به ، يك از آن ها بنا به اهتمام ويژه ي پديدآورندگان شانگوياي آن است كه هر ، آثار فوق

اختصـاص يافتـه اسـت؛ ماننـد     ، فرهنگي و ادبي صـعاليك ، جنبه اي خاص از جريان اجتماعي

نوع تحليـل  . بيان جلوه هاي عياري و مباني اخلاقي صعاليك است، بررسي هايي كه در حقيقت

در ايـن پـژوهش   . ي خـاص و متمـايز اسـت   و بررسي ما در اين مجال نيز بيانگر زاويه ي ديد

، سابقه نداشـته ، كوشش شده تا با بهره گيري از الگو و نظريه اي كه استفاده از آن در اين زمينه

ي ا بـه عنـوان حلقـه    اين نظريه مي توانـد .تحليل نويني از سلوك و از شعر صعاليك ارائه گردد

و بـه تبـع آن در   ايفاي نقش كنـد ، هتمامي زمينه هايي كه در ظهور صعاليك مؤثر بوددرمشترك 

ايـن نظريـه در    .باشـد زاويه ي ديد و نوع تحليل عناصر و جلوه هاي ادبـي و هنـري نيـز مؤثر   

محدوده ي رويكرد روانشناسي اجتماعي جاي مي گيرد كه هرچند تأثير عوامل بيولوژيك را در 

آدمـي بـه عوامـل     مورد انسان انكار نمي كند اما اهميت اصـلي را در مـورد شخصـيت و روان   

    .تشريح اين مسأله در ادامه اين گفتار خواهد آمد. اجتماعي مي دهد
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  تحليل زمينه هاي پيدايش صعاليك  بررسي و

يك نوع هنجـار شـكني   ، ظهور صعاليك در عصر جاهلي با در نظر گرفتن جامعه ي آن روز    

نان با اعمال و رفتاري كه آ. دشومحسوب مي ، و انحراف از نظام و ساختار موجود در آن دوره

اعتراض و نارضايتي خود را نسبت به نظام و ساختار حاكم بـر جامعـه و   ، در پيش گرفته بودند

به منظور بررسي و تحليل زمينه ي پيدايش اين جنبش . شرايط و هنجارهاي آن ابراز مي داشتند

؛ ايـن الگـو در   كنيممي استفاده ، از يكي از الگوهاي روانشناسي كه به الگوي آدلر معروف است

داشته و در اين زمينه مي تواند تصويري روشـن بـه مـا     فراوانحوزه ي تحليل اجتماعي كاربرد

  . ارائه كند

  الگوي آدلر 

پزشكي اتريشـي بـود كـه در آغـاز بـا فرويـد       ) Alfred Adler( )1870-1937(آلفرد آدلر    

او . ار مكتب روانشناسي فردي استوي بنيانگذ. همكاري داشت اما پس از مدتي از او جدا شد

(= عقيده داشت كه رفتارهاي انساني را عوامل اجتماعي تعيين مـي كنـد نـه غريـزه ي جنسـي      

؛ البته وي غريزه ي جنسي را بطور كامل رد نكرد اما عقيده داشت كه ميل بـه  ) عقيده ي فرويد

، ي از عوامل آن اسـت ذاتي انسان و فطري اوست و غريزه ي جنسي تنها يك، پيشرفت و برتري

يـابي بـه قـدرت     او معتقد بود كه آدمي مشـتاق دسـت  . درد حقارت، اما عامل اصلي درد است

فيلسوفي مثل راسل هـم ايـن نظـر آدلـر را درخصـوص  قـدرت       ) 261: 1386، شميسا(، است

   ).214: 1361 ، راسل.(دوستي آدمي تأييد مي كند

عامل اساسي و تعيين كننـده  به عنوان  ) Inferiority Feeling(  حقارت احساسآدلر از  

ايـن احسـاس در آدمـي مـي     ) 11: 1362، منوچهريان(در ساختمان شخصيت آدمي ياد مي كند

عوامـل درونـي مـواردي مثـل زشـتي      . تواند در اثر عوامل بيروني و يا دروني ايجاد شده باشـد 

اه نامناسـب طبقـاتي   و عوامل بيروني مسائلي نظير جايگ، ظاهرو ناتواني عضوي و رنگ پوست

احسـاس حقـارت در ايـن شـرايط بـه عنـوان عـاملي        .فرد و يا برخوردهاي تبعيض آميز است

زيربنايي و اساسي در تحريك انگيزه وارد عمل مي شود؛ فرد در راه مبارزه با احسـاس كهتـري   
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عقـده حقـارت   )1:و رسيدن به هـدف و ايـده آل هـايش مـي توانـد دو حالـت را تجربـه كنـد        

)Inferiority Complex( ،2 ( جبران)Compensation.(  

وي در صـدد برمـي آيـد تـا بـا      ، پس از آنكه احساس حقارت موجب انگيختگي فرد شـد 

كهتري و احساس شكنجه آور ناشي از آن به مبارزه برخيزد و موجبات رهايي خويش را از اين 

هر دليل ديگري نتواند بر  تنگنا فراهم آورد؛ ولي درصورتي كه او به دليل ضعف زياد و يا بنا به

آن احساس تلخ و جانكاه تشديد مي يابد و سرانجام يـك مكانيسـم   ، حقارت خويش غلبه كند

). 66: 1352، فرجـي (به كار مي افتـد ، است "عقده حقارت"سازش رواني ناقص كه موسوم به 

 بر وجود فرد مستولي مي گرددو باعث مي، )62:همان(عقده حقارت كه يك سازش غلط است

ترك كند و از هر كوششـي در راه  ، راهي را كه براي رسيدن به هدف انتخاب كرده بود، شود او

در نتيجه علائـم تحريكـات عصـبي و اخـتلالات روانـي در او ظـاهر مـي        . آن خودداري ورزد

كوششي براي ، هر اختلال عصبي نيز آن گونه كه آدلر عقيده دارد) 57: 1362، منوچهريان.(شود

؛ )70: 1352، فرجـي (د از احساس حقارت و كسب احساس برتري جويي است آزاد كردن خو

ناآگاهانـه اسـت و بـروز عقـده ي يادشـده را بـه مثابـه واكنشـي         ، كوششي كه در اين وضعيت

بـا مـوردي كـه از    ، البته اگر در ميان مكانيسم هاي دفـاعي جسـتجو كنـيم   .نابهنجار در پي دارد

مواجه مي شويم كه آن  ،آن تماماً بهنجار و ارزنده باشد اما تجليات، ناخودآگاه سرچشمه بگيرد

نام دارد؛ والايش شيوه اي درماني و شفابخش اسـت كـه در آن اميـال    ) Sublimation(والايش

واپس زده و تمايلات سركوفته ي فرد كه موجب تشويش خاطر و فشار در فضاي روانـي مـي   

ر مجـاري و دسـتاوردهاي جامعـه    د، ضمن تغيير شـكل و هـدف  ، به صورت ناخودآگاه، شوند

درنتيجـه  . ادبيات و بطوركلي هنر تصعيد مي گردنـد ، پيكرتراشي، موسيقي، پسندي مانند نقاشي

طي اين فرآيند نوعي تعادل و انطباق ميان دستاوردهاي اجتماعي و اميال سرخورده ي شخصي 

  .ايجاد مي شود

ارت و ارضاي ميـل بـه مهتـري    حالت دومي كه فرد مي تواند در راه مبارزه با احساس حق

همچـون  ، رواني و فشار ناشي از آن-احساس كهتري و تألمات روحي. جبران است، تجربه كند

در ايجاد جنبش و حركت در راه جبـران آن عامليـت دارد؛تنهـا تفـاوتي كـه بـا       ، حالت نخست
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 ضمن برانگيخته شـدن غريـزه تهـاجمي   ، حالت نخست دارد اين است كه فرد در اين وضعيت

اين قـدرت و توانـايي را دارد كـه اسـتعدادهايي را در     ، اش براي مقابله با كهتري و غلبه بر آن

، و معبري به سوي ظهور و تجلي قريحه، خود گسترش دهد و ظرفيت خويش را توسعه بخشد

مكانيسم جبران به چنين فردي كمك مي كند تا تعـادل بـرهم   . نبوغ و خلاقيت خويش بازنمايد

البته بايد خاطرنشان كرد كه جبران بـه معنـاي از بـين بـردن يـك      . را بازيابد خورده ي خويش

بلكه به منزله ي سرپوش نهادن بر آن است و آن به پاره سنگي مي ماند كـه در  ، نارسايي نيست

  ) 31: 1343، منصور.(كفه ي ديگر ترازو گذاشته مي شود تا تعادل را برقرار كند

يكي اينكه جبران لزومـاً در مـوارد و   : از دو جهت است  تفاوت جبران با مكانيسم والايش

زيرا گاه جبران از طريق جرم و جنايت صـورت  ، زمينه هاي مثبت و ارزشمند متجلي نمي شود

اين در حالي است كه والايش منحصر به امور جامعه پسـند و  ) 42: 1368، احمدوند.(مي پذيرد

بصورت خودآگاه رخ مـي دهـد   ، لاف والايشديگر اينكه مكانيسم جبران برخ. قابل قبول است

  .نه آنكه به طور غيرارادي و منبعث از ناخودآگاه فرد باشد

ــت        ــان اس ــن بي ــه اي ــه رؤوس آن ب ــه ب ــت ك ــد اس ــاهيمي چن ــد مف ــر واج ــه آدل ) 1: نظري

ــارت ــويي )Inferiority (2(حقـ ــري جـ ــدگي)Superiority (3(برتـ ) Life Style(روش زنـ

ــاهي)4 ــاعي ع)Self awarness (5(خودآگ ــه اجتم ــدف  )Social Interest (6(لاق ــت و ه غاي

؛ سعي ما بر اين خواهد بـود تـا بـه قـدر     ) Creative Self(خود خلاق)Aim of Life  (7(زندگي

  1.امكان از خلال تحليل و بررسي نمونه هاي شعري صعاليك، تجسم اين مفاهيم را نشان دهيم

صحت ادعـاي خـويش را حـد    ، ودآدلر با آزمايش و بررسي بر روي بيماران و مراجعان خ

هرچند اين تئوري قابل اطلاق بر همه واكنش هـاي انسـان   -ازاينرو .اقل به طور نسبي نشان داد

اما چون همـواره  -ها در مواجهه با الگوهاي ناسالم قدرت نيست ودر اين خصوص كليت ندارد

 ـ چنـين تحليلـي   ، تدر ميان انسان هاودر قلمرو رفتارهاي بشري مي توان مصاديقي ازآن را ياف

نبايد از نظر دور داشت كه نظريه ي آدلر بـه رغـم   ، با اين وجود. ارزش علمي به خود مي گيرد

                                                
 Jessاثـر  Theories of Personalityر ايـن خصـوص بـه كتـاب نظريـه هـاي شخصـيت        براي توضيحات بيشتر د .1

FeistوGregory J. Feist يحيي سيدمهدي مراجعه كنيد ي ترجمه  
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از يـك  ، علاوه بر آن. از انتقاد مصون نمانده است، مقبوليتي كه در محافل روانشناسي پيدا كرده

از انصـاف بـه   و از طرف ديگـر  ، بيماران و نمونه هاي وي تنها شمار محدودي بوده اند، طرف

با اين ذهنيـت و  ، پايين ي بويژه از سوي طبقه، دور خواهيم بود اگر دائما هر دستاورد بزرگي را

  . تصور تفسير و تحليل كنيم

مسأله ي دايره و وسعت فراگيري احساس حقارت در اين گفتـار نيـز   ، پيرو مطالب پيشين 

نمونه هاي مـا بـه طـور خـاص     همانطور كه از نام اين پژوهش پيداست . پيش كشيده مي شود

مشخصـي  ) جزيـرة العـرب  (= و مكـاني ) دوره ي جـاهلي (= صعاليك هستندكه از ظرف زماني

  .  رود فراتر نمي

و به منظـور مهيـا شـدن     به همين مناسبت، در آغاز اين بحث به مسأله ي قدرت اشاره شد

ساختارهاي قـدرت مـي    زمينه براي ارائه ي يك تحليل اجتماعي با تكيه بر الگوي آدلر به بيان

الگوي سالم ساختار قدرت بـه ايـن صـورت اسـت كـه قـدرت در سـطوح مختلـف         . پردازيم

 اشـد كه در ميان رده هاي مختلف اجتماعي در جريان ب بطوري، اجتماعي تفويض و تكثير شود

در سطح مناسبات اجتماعي هنگـامي   احساس كهتري، مطابق تعريف آدلر. و تحرك داشته باشد

چنانكـه بعـدا    .كند كه تعادل و سلامت مناسبات قدرت در جايي به هم خورده باشـد بروز مي 

قدرت  كه مي شويمبا ساختار معيوب و ناسالمي از قدرت مواجه  وضعيتدر اين خواهيم ديد 

: همـان .(حالتي ايستا پيدا كرده است و در ميان سطوح مختلف اجتماعي تكثير نمي شود، در آن

199.(  

 اين نظريـه  به بررسي زمينه هاي پيدايش صعاليك  و تفسيري كهه الگوي آدلر با توجه ب اينك 

 .مي پرازيم، دست دهده مي تواند از مناسبات قدرت در جامعه ي جاهلي ب

   شرايط حاكم بر جامعه

اليك لازم اسـت ابتـدا بـا شـرايط و اوضـاع و احـوال       عص ويژگي هاي پيش از پرداختن به    

اقتصادي جامعه ي جاهلي آشنايي حاصل شود تا زمينه بـراي درك   اجتماعي و فرهنگي و حتي

  .دگردمطلوب علل بروز و ظهور اين جنبش فراهم 
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بـه شـكل    آدميـان از نخسـتين دوران  ، در مكتـب آدلـر   "علاقـه اجتمـاعي  "مطابق اصل    

جامعـه ي عـرب عصـر    ) 150: 1990، شولتز.(گرد يكديگر جمع شده اند قبيله و ملت، خانواده

: 1427، فـاخوري  -88: 1966، خليـف .(ي به لحاظ اجتماعي داراي ساختي قبيلـه اي بـود  جاهل

تـأمين   هم ف مربوط به بقااهداشكل گيري قبيله كه به موازات آن ) 107: 1378، ايزوتسو -89

به معناي تشكيل قدرتي بود كه اعضاي قبيله را در برابـر دشـمن خـارجي مصـون مـي      ، شد مي

قبيله اي كه به اين ترتيب تكوين مي يافت از سه قشر تشكيل مي ). 83: 1386، مرتاض(داشت 

عبيد؛ صرحاء كساني بودند كه خونشـان خـالص و همگـي از يـك پـدر      ، موالي، صرحاء: شد 

و  گـان طبقـه دوم بردگـان آزاد شـده و غيـر برد    ، )105: 1966، خليـف (محسوب مـي شـدند   

و ) 91: 1427، فـاخوري  -108:همـان (وستنداحراري بودند كه از قبايل ديگري به قبيله مي پييا

اسرايي بودند كه يا در جريان جنگ ها به اسارت در آمده بودند و يـا  ، طبقه ي سوم يعني عبيد

  ).105: 1966، خليف.(از سرزمين هاي مجاور مثل حبشه آورده شده بودند

شـكل  ، عامل موقعيت و مزاياي اجتمـاعي توجه به اما صرف نظر از سه قشر ياد شده و با 

و در آن قشـر   اسـت كـه فاقـد حـد وسـط     ديگري از اجتماع طبقاتي رادر اين عصر مي يـابيم  

صرحاء به تنهايي در دسته ي بالا قرار مي گيرد و دو قشر ديگر در دسـته ي پـايين جـاي مـي     

را در تقسيم بندي جامعه از لحـاظ وضـعيت اقتصـادي نيـز مـي تـوان       اين حالت مشابه . گيرند

ميان ايـن  وشد مي اين اساس جامعه تنها از دو طبقه ي ثروتمند و فقير تشكيل  بر. مشاهده كرد

روشن است كه ثروتمندان و اشراف از ) 145: 1966، خليف.(دو اختلاف فراواني وجود داشت

و تـوده ي مـردم بـا فقـر دسـت و پنجـه نـرم مـي         ) 90: 1427، فـاخوري (ميان صـرحاء بـوده  

گـويي   .)46:همان(ه جز به مال و ثروت ايمان نداشت و اين جامع) 145: 1966، خليف(كردند

اينك ببينيم . ندردو موجوديت پيدا مي ك ندآمدمي شمار به ، افراد تنها در صورت داشتن ثروت

موجود را بـه   عشناخته مي شد كه وضداشت و به رسميت در اين جامعه ارزش چه معيارهايي 

  .استمرار مي بخشيد، رتنفع طبقه ي بالا و ثروتمند يعني همان صاحبان قد

شرايط اجتماعي و فرهنگي در جامعه ي قبيله اي عرب به گونه اي بود كه در آن نسـب و  

نسب يعني اينكه فرد اصالت داشته و خون خالص عربي و . حسب ارزش فوق العاده اي داشت



 123                              تحليل روانشناختي اشعار صعاليك براساس مكتب آدلر                         سوم سال   

اين مسـأله باعـث سـرافرازي    .هايش جريان داشته باشد و اشرافي در رگ و اصيل خوني نجيب

ط لازم اياز شـر  اي به شـمار مـي رفـت و   ي شد و مزيت فوق العاده م اجتماعصحنه ي رد در ف

بـه  ، اين امر به خوبي روشن مي سازد كه چرا دارندگان ايـن امتيـاز  . براي رسيدن به قدرت بود

، فـاخوري .( اهميت و حساسيت زيادي نشان مـي دادنـد  ، حفظ آن از دو سوي پدري و مادري

افرادي  "أغربة"و  "هجناء"در اين شرايط بي بهرگان از اين امتياز همچون  بنابراين) 90: 1427

حسـب نيـز   . گشـت  و اين امر باعث سرشكستگي شان مي ندشد مي فرومايه و زبون محسوب

مربوط مـي  ، مجد و شرافتي كه در كارنامه ي پدران و اجداد وجود داشت، مناقب، به افتخارات

رسـيد و  مـي  همچـون امـوال بـه ارث     تفاشراين گونه ، دشد و چنانكه از تعريف آن برمي آي

درچنين جامعه اي اگر فردي تصميم مي گرفت خـارج از ضـابطه و تعريفـي كـه     .قدمت داشت

 يعني با اتكاء به كوشش ها و دلاوري هاي خويش و بـدون پشـت   -براي حسب وجود داشت

خوانـده مـي    "خـارجي "، شـهرت و نـاموري كسـب كنـد     -گرمي آباء و اجداد صـاحب نـام   

  )53، 4ج:1986، ابن منظور -123: 1378، ايزوتسو.(شد

، وضع هنجارها و ضوابط و عرف ها و بطوركلي قانونگذاري در جامعـه ي عصـر جـاهلي   

بصورت انحصاري در دست طبقه ي بالا يعني صاحبان قدرت و ثروت بود و آنان نيز مطابق با 

، آنـان بـه قـوانين   ) 135: 1966، ليـف خ. (مصلحت و منفعت خويش به اين امر مـي پرداختنـد  

درمـورد   نظيـر آنچـه  ، رايحه اي از قداست مي دميدند، هنجارها و ضوابطي كه وضع مي كردند

شبه آسماني در آمده بود و احـدي بـه خـود     يقانون عصبيت مي توان ديد كه به صورت قانون

صـورت   غير ايـن  در، از آن تخطي كنديا اين جرأت و جسارت را نمي داد كه به آن دست برد

نظـم  ، در نتيجه در نظر اعضـاي ايـن جامعـه   ) 23: 1982، الخشروم.(فرجامش طرد از قبيله بود

  .الهام گرفته از نصي برتر مانند دين بود، حقوقي

هنجارهـا و اوضـاع و احـوال    ، كـه در جامعـه ي عصـر جـاهلي     اين بيان آشكار اسـت به 

، داشتن نسبي اصيل و حسبي عالي. بود امعهاجتماعي و فرهنگي تابعي از مناسبات قدرت در ج

احتكار مجد و شرف و افتخارات و منزلـت  . لازمه و پيش شرط كسب قدرت محسوب مي شد

اجتماعي مطلوب و نسب خالص و سيادت و سلطه و در يك كلام احتكار قدرت در ميان يـك  
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ويـا خـارج   قشر خاص حكايت از همان سيستم ناسالم قدرت داشت كه از حالت ديناميـك و پ 

  .بود شده و بصورت ايستا و راكد در آمده و تعادل در آن به هم خورده

در چنين شرايطي صعاليك كه نه خون خالص و نه حسب عالي  و نه مال و ثروت داشتند 

. بـا طغيـان بـر جامعـه ي خـود ظهـور كردنـد       ، بودبي ارزش و منزلت اجتماعي شان پست و 

اع و احوال فاسد بود از اعماق ذهن و روان اين افـراد  احساس كهتري كه ثمره ي تلخ اين اوض

و ميـل   ودنددر پي بهره مندي از مواهب زندگي ب، آنان به حكم انسان بودنشان. سر بر مي آورد

ومشتاق دستيابي به قدرت و به عبـارت ديگـر مهتـري بودنـد؛ ايـن       ندبه رشد و پيشرفت داشت

شـالوده ي انگيـزش   ترتيب احساس كهتري به اين . همان اصل تلاش براي برتري جويي است

 .        شرايط و هنجارهاي اجتماعي پديد آورد معمولو جريان صعاليك را برخلاف مسير آنان بود

اين همان عـاملي بـود كـه بـه     و، درد حقارت. آنان را دردمند ساخته بود، جامعه ي آن روزگار 

مسـير شـرايط و هنجارهـاي     اعمال و رفتارشان جهت بخشيد و جريان صـعاليك را بـرخلاف  

د ؛ بـه  قـرار گيـر   انكار مورد "خلعاء"البته ممكن است اين حكم در مورد . اجتماعي پديد آورد

  . ناگزير از بيان توضيحاتي هستيم، منظور دفع انكار در اين زمينه

شـده   "طـرد "و  "خلـع "، چنانكه در تاريخ آمده به علت كثرت جـرم و جنايـت   "خلعاء"

زيرا آنان با علـم بـه   ، استامري خود معلول چه  اقدام آنها به ارتكاب جرمد كه بايد دي.  ندبود

دسـت بـه ايـن    ، لغو عضويتشان در قبيله محتمل است، اينكه در صورت پيشه كردن اين اعمال

به عبارت ديگر آنان در جريان فرآيند جامعه پذيري و اجتماعي شـدن از عاقبـت    .امورمي زدند

علتي ريشـه اي وراي ايـن اعمـال بـود تـا بـه        يافتن بنابراين بايد در پي .بودند اين مسير مطلع

ايـن علـت مـي توانـد منشـأ روانـي از جـنس همـان          .يافتدست كردار آنان تفسير روشني از 

بي توجهي و ناديده گرفته شـدن در فـرد   ، احساس حقارت داشته باشد كه در اثر خوار شماري

چـون  ، فقر ايجـاد شـده اسـت    ديگرمثل در اثر وضعيتيالبته خود اين مسأله  است وپديد آمده 

قيس بـن الحداديـة عقيـده     چنان كه)28: 1966، خليف.(تمام صعاليك بدون استثناء فقير بودند
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هـم  ) بزغاله ي گر بـي دسـت    ("ماءذعنز جرباء ج"داشت كه در ميان قوم و قبيله اش با يك 

اي ايـن اقـدام آنـان بيـان كـرد تضـييع       ؛ علت ديگري كه مي توان بر)  33 : همان(برابر نيست 

با تكيـه   در مقابل كه سهمي در مناسبات قدرت نداشتند و اينانبود افراد ضعيفي توسط  شانحق

و طغيان بر وضعيت ناعادلانه ي موجود دست به قتل و غـارت و ايجـاد رعـب و    ، بر خويشتن

ل آن هـا خودنمـايي   بكشند و در مقابسلطه تا قدرت خود را به رخ صاحبان  ندزدمي وحشت 

  .    در نظريه آدلر است "روش زندگي"كليه اين رفتارها مصداق عيني ويژگي . كنند

شورش و شرارت و به ديگر سخن ناسازگاري اجتماعي ، بروز رفتارهايي غيرعادي مثل تمرد   

 مطابق با نظريه ي آدلر تنها مي تواند يك عامل واقعي داشته، و هنجارگريزي از سوي صعاليك

  . حقارت است احساسباشد و آن 

  و مضموني در شعر صعاليك  فنيويژگي هاي  

اوضاع و احوال نا بسامان جامعه ي جاهلي عرب باعث شـد تـا احسـاس كهتـري در درون        

طغيان و خروج بـر  . صعاليك شعله بكشد و سازگاري اجتماعي يكسره به فراموشي سپرده شود

مستقيم عقده ي حقارت بود كه در آن فضـاي ناسـالم    هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي نتيجه ي

هـاي اجتمـاعي منحصـر     حيطـه عدول از هنجارها تنها به . اجتماعي و اقتصادي پديد آمده بود

آنان زيـر پـا    هم توسطبلكه به عرصه ي هنر نيز راه يافت و بخشي از قراردادهاي هنري  نماند

از احساس درونشان بود و ويژگي بـارز   كه برخاستهكردندصعاليك ادبياتي عرضه . گذاشته شد

، آن نفي معيارها و قالب هايي بود كه همچون ارزش ها و هنجارهاي تعريـف شـده در جامعـه   

  .مقدس و لايتغير مي نمود

 ويژگي هاي فني)1 

كه نمونه ي هنجارشـكني در عرصـه ي سـاخت و    است بررسي مواردي هدف اين بخش از گفتار،    

ي ميراث ادبي عصر جاهلي متمايز مي  اين جهت، شعر صعاليك را از بقيه و از مي شود سبك محسوب

  .كند
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 واژگان غريب ) 1- 1

بحـث  ايـن م اما درهـردو بايـد فصـيح باشـند    ، عبـارت در علم بلاغت مي خوانيم كه واژه  و    

مبـراّ  نقـص  براي اينكه واژه اي فصيح شمرده شود بايد از چنـد  . نظر است وردفصاحت واژه م

 علـت  .روشن نباشـد كلمه مراد از غرابت آن است كه معناي . جمله اينكه غريب نباشدباشد از 

و ديگـر   اسـت در محافل ادبي بسـيار كـم كاربرد   واست كه آن واژه در سطح جامعه  غرابت آن

 )21: 1427، تفتـازاني (، اين حالت را مذموم مـي داننـد   تبلاغ اهل.مأنوس محسوب نمي شود

مطـول بـه   ي كهـن و لغت نامه هـا درمعناي موردنظر گوينده بايد  كه مخاطب براي دريافتنچرا

  .جستجو بپردازد

فراواني استفاده از واژگان غريب است تـا آنجـا   ، از ويژگي هاي بارز زباني در شعر صعاليك   

بـراي   وقرار گرفتـه   گونه طلسم واژه هايكه گاه بيننده تصور مي كند در مقابل مجموعه اي از

زيرا قاموس هاي ، مراجعه كندپرحجم بايد به لغت نامه هاي كلمات  آن  يافتن مفهوم تك تك

اين ويژگـي را  از تأبط شرا  زير به ابياتتوجه  .مفيد باشددر دسترس ديگر نمي تواند و معمول

  :آشكارانشان مي دهد

  ســـمالا و داجـــنا هجــــف رأي قصرا   ـثحثـت مشـعوف النجاء كأننـــي    و ح

  ناــالفـيـــفا و مـــد المــغـابـ إذا استدرج   يطــير عـــفاءه     هزروفـص من الحـ

  )2(ناـــوافــــأزج زلــوج هـــــذرفـــي زفــازف       هزف يبـــذ الناجــيات الص

  ).313 : 1966، خليف( 

. نمونه هايي از غرابت واژگان است... و"هذرفي"، "هزروف"، "هجف"، "حثحثت":كلمات 

از همسو شدن بـا معيارهـاي ادبـي    ، مفردات غريبكاربرد غيرمعمول و بيش از حدعاليك با ص

ايـن  در واقع آن ها بـا  . كردند مي و در مسير عكس هنجارهاي ادبي حركت ندورزيد مي امتناع

زيرا اين طلسـم هـاي واژگـاني بـه      ؛)112: 1378، غريب(پرداختند  مي به نمايش قدرت شيوه

 .درست مانند مقاماتي كه در دوره ي عباسي پديد آمدند، ي شدسادگي رمزگشايي نم
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  حذف تصريع) 1- 2

تصـريع آن اسـت كـه عـروض     . تصريع است، يكي از ويژگي هاي مربوط به ساختار قصيده   

در وزن تابع ضرب يعنـي آخـرين كلمـه ي مصـراع دوم     ، يعني آخرين كلمه ي مصراع نخست

 .مصراع دوم مقفا گرددمانندوه بر آن مصراع نخست و علا) 173، 1ج :1981، ابن رشيق( باشد 

، 7ج : 1986، ابـن منظـور  .( اسـت )دو لنگه ي در( = اين وجه تسميه مأخوذ از دو مصراع باب 

چنـان مـي   ، موضع تصريع بيت نخست قصـيده اسـت  ، از آنجا كه براساس سنت شعري) 328

  .مي گشايدمفاهيم و صورقصيده اش  به ي "در"شاعر با اين بيت نمايد كه 

در عرصـه ي  ، خود شـوريدند اجتماعي زمان صعاليك همانگونه كه بر سنت ها و هنجارهاي    

هنري نيز همين مسير را پي گرفتند و اكثريت قـريب به اتفاقشـان ايـن سـنت شـعري را كنـار      

غير از نظام موجـود بودنـد و   شيوه اي آنان در صدد تحميل . و خلاف آن عمل كردند ندگذاشت

َـــت نصـب   ، اينكه در مدخل قصايد خود از دري با دو لنگه استفاده كنند به جاي دري با يك ل

  : ند يا مخالفت سنت گرايان را بر انگيزد جلب توجه  ككه مي توانست بسياركردند 

  )3(فإنـي إلـي قـوم سـواكم لأميــل  دور مطيــكم              أقـيـموا بنـي أمـي صــ

  )5 /1: 1427، البستاني(

  و

  )4(ألا مـــن مبـــلـــغ فتـيـان فــهـم                 بـما لاقيــت عنـد رحـي بــطــان

 ) 15: همان( 

  سنت طللي با محتواي غزلي ) 1- 3

يـاد  . بـود  قصـيده بـا ذكـر اطـلال و دمـن      آغازيدنجاهلي  مقبول و رايج شعراز سنت هاي    

 ـ   منزلگاه و آثار بر جاي مانده از همان ابتدا ب مقطـع از   نا نسيب آميخته مـي شـد و شـاعر در اي

 هاو بـه آسـتان حبيـب و منزلگ ـ   تصوير مي كشيد بهاحساسات و عواطف راستين خود راقصيده 

بايـد ديـد چـه    . ايـن سـنت ادبـي عمـل نمـي كردنـد       هشاعران صعاليك ب. پيشكش مي كرداو
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ي صـعاليك  عـدم پـذيرش آن از سـو   بـه  اين سنت شعري وجود داشت كه پس هايي در  زمينه

  .كمك مي كرد

سخن را از يار و محبوبي آغاز مي كنيم كه محور اصلي اين مقطع از قصيده و ذكر اطـلال و     

استاد بهبيتـي معتقـد بـه نمـادين      مثل محققانبرخي . استدمن مقدمه اي براي پرداختن به آن 

مرتـاض ايـن    عبـدالملك و برخي مانند؛ ) 100 :1970، بهبيتي(بودن زن در شعر جاهلي هستند 

ه نظر را تنها در برخي موقعيت هاي مشخص مثـل مقدمـه و مطلـع قصـيده قابـل قبـول دانسـت       

قابليـت   ذاتـا اين بخـش از قصـيده    منشا چنين اعتقادي آن است كه)246 : 1386، مرتاض.(اند

مي  موضوع به همين وجه نمادين به تحليل و بررسي توجه بااز اينرو. انطباق با اين ايده را دارد

  .پردازيم

با توجه به الگوي ناسالم قدرت در جامعه ي جاهلي عرب و روابط مبتنـي بـر سـلطه كـه     

جايگـاه عنصـر   واقتصادي و رواني گروه يا طبقه اي خاص از اجتماع بود ، ضامن منافع سياسي

به نظر مي رسد كه يار و محبوب بـه طـور خـاص در ايـن بخـش از      ، مسلط را تثبيت مي كرد

در بخش نخست اين نوشتار به اين نكته اشاره شـد كـه اساسـاً شـكل     . له باشدنماد قبي، قصايد

گيري قبيله در عصر جاهلي فرآيند تجمع گروهي از انسان ها بود تا قـدرتي در مقابـل دشـمن    

در اين شرايط حفظ قبيله به معناي حفظ و تداوم سازمان اجتماعي بود و . ددهخارجي تشكيل 

اما اوضاع داخـل قبيلـه   . ان را تأمين مي كردآنايمني و امنيت ، ي بقامنافع تمام اعضاي قبيله يعن

به شكلي بود كه در آن قدرت و ثروت بصورت عادلانه ميان افراد توزيع نمي شـد و بـالطبع از   

يك قشـر خـاص   انحصارقدرت در ، در درون اجتماع قبيله اي. شايسته سالاري هم خبري نبود

از سـوي  .لـه دافعـه داشـت و آنـان را دلسـرد مـي كـرد       بـراي اعضـاي قبي   يوضعيتوچنين بود 

و تثبيت  تعريف اجتماعي جارها و معيارهايهن نصاحبابراي حفظ منافع و مصالح  ديگرهمواره

، اين احكام ارزشي بـر اجتماعـات قبيلـه اي   ي سيطره  .گشته بودنهادينه شده ودر جامعه قبيله 

  .كرد و قدرتشان را مشروعيت مي بخشيد يم ي بالا را نسبت به زيردستان تثبيت جايگاه طبقه

بدون ترديد تعصب قبيله اي مي توانست به عنوان يك دستاويز اطمينـان بخـش در راسـتاي       

: اين اتفـاق طـي دو مرحلـه رخ مـي داد     . مورد استفاده قرار گيرد، تأمين منافع صاحبان قدرت
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در نتيجه ي .مي گرفت نخست بايد عصبيت تقويت و تشديد مي شد و مفهومي مقدس به خود

مـذهب  ) 108 : 1378، ايزوتسـو . (تعصب قبيله اي به دين اعضاي قبيله بدل گشـت ، اين اقدام

به ) 108 :همان(.بر رفتار و كردار اعضاي قبيله سلطه يافت، قبيله اي به تدريج به مثابه يك دين

  :همين سبب بود كه  دريد بن الصمة گفت 

  )5(أرشــد هغـويــــت و إن ترشد غـــزيغـــــوت          إن  هو ما أنــا إلا من غــــزي

  )61 / 1 : 1426، شوقي ضيف(  

 .يافت شد و استمرار مي مي در مرحله ي دوم بايد اين حالت به يك وضعيت پايدار تبديل

سلطه اي كه تقدس قدرت يعني -از طريق بازتوليد روابط مبتني بر سلطه چنين تغيير و تداومي 

مختلفي صورت پذيرد  ووسايلاين اتفاق مي توانست به شيوه ها. مي شد حاصل-ت آييني داش

را در قـالبي  از آنـرو كـه انديشـه و معنـي     شعر . وسايلبه شمار مي رفتشعر هم يكي از اين  و

عميـق تـري   و تـأثير  بودكارآمد  بيشتر، موزون و آهنگين ارائه مي كرد در مقايسه با ديگر طرق

باعث مي شد كه همگـان از خـرد و كـلان آن را زمزمـه و     ، ودن شعرخاصيت آهنگين ب .داشت

بـه   قبيلـه  بنابراين شعر به عنوان يك ابزار تبليغاتي مؤثر در جهـت تحقـق اهـداف   . تكرار كنند

زن بـه عنـوان نمـاد و نقـابي از قبيلـه      . اما اين كار نبايد علناً انجام مـي شـد  . خدمت گرفته شد

ايده را بصورت غير مستقيم و نامحسوس و به شكلي ملايـم و   ،اتخاذ اين شيوه. انتخاب گرديد

جاذبه ي بسيار عرضه مي كرد ؛ به اين سبب كه عطر حضـور زن در فضـاي   داراي خوشايند و 

آن نتيجـه  . هايشـان را بـه تسـخير در مـي آورد     كـرد و دل  ميهمگان را از خود بي خود، شعر

و احساسات راستين به سوي او سـرازير  شد و عواطف مي نگاه ها متوجه محبوب  كه تمامبود

تا پاي بذل جان هـم  چنان بود كه مي توانست و اين شيفتگي و دلباختگي بي حصر گشت مي 

بلكـه مـراد از   ، شتچون محبوبه در اينجا بر زن دلالت ندا، بودبزرگ  ياما اين فريب. پيش برود

ن سازمان اجتمـاعي بايـد پـيش از    و دلبستگي به ايمي بودمحبوب افراد بايد قبيله . بود آن قبيله

 يـاد  همـراه بـا سـنت   ، در مطلع قصيده زاينروا، مي گرفتهمه ي امور قرار  رصد هر چيز و در

  .شتل مطرح مي گطلاا
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، حومل، دخول: نام تعدادي از اسامي مختلف مثل ، از آنجا كه قبيله در جايي استقرار نداشت   

ّـ، توضح و مقراة و يا حومانة الدراج به منظور تعيين محـدوده ي مكـاني و   ، ـم و الرقمتينمتثلـ

تـا تصـويري از قبيلـه در ذهـن تجسـم      سـبب مـي گشـت    اين مسـأله  . جغرافيايي ذكر مي شد

  ) 175: 1994، حسن عبداالله.(يابد

در حقيقـت همـان   محبـوب  فـت كـه شـيفتگي و دلبـاختگي بـه      گمي تـوان  بر اين اساس 

هم كه اين وجه را قوت مي بخشيد ايـن اسـت كـه     دلبستگي و عشق به قبيله است ؛ قرينه اي

از همراهـان و  ، شاعر در جريان گريستن و ابـراز عواطـف و احساسـاتش نسـبت بـه محبـوب      

 اطرافيانش مي خواهـد كـه بـا او در ايـن امـر مشـاركت كننـد و ايـن دور از انتظـار و غيـرت          

  ) 436: 1380، فاضلي.(است

  :بر آن ها سلام و درود مي فرستداين مكان هارا حفظ مي كندوپيوسته  حرمت شاعر 

  )6(صر الخاليــو هل يعمن من كان في الع  بالي          ــــباحاً أيها الطلل الــــألا عم ص

تكرار مي شـود و شـاعر هـر    ، قصيده ايهر آغازاين كار بارها و بارها در ).121:بي تا ، الطباع( 

محسوب مي شوند ومردمش كه در حقيقت رمزي از جامعه و قبيله  بار دوستان و همراهانش را

  :پاسخ مي دهد ، دنمي شو جويااز او همراهي خويش فرامي خواندو چون علت آن رابه 

ّـعـ   )7(ـذامما بكي ابن خــــنا        نبــــكي الديار كـــوجا علي الطلل المحـــيل لعل

  )141:همان(         

بر اين –كه رمز آباء و اجداد است  –چون ابن خذام ر اين شيوه باشيم باو مي گويد ما بايد 

، كه اين كار يك سنت اسـت و بايـد بـدان عمـل شـود      ستبه اين معنا واين، استروش بوده 

، عنصـرتحت سـلطه   يـك بـه عنـوان   ، غافل از اينكه خود شاعر در اين رابطـه ي اسـتثمارگرانه  

در تـداوم وضـعيتي كـه     بدانديعني بي آنكه خود. ستاين رابطه ااستمراربخش بازتوليدكننده و 

جنين اسـت كـه سـنت هـامي      اين. نقش مؤثر دارد، باعث اعمال اراده ي عنصر مسلط مي شود

داشـته باشـند تـا قـدرت      نقش كاركردي ايدئولوژيكي در حفظ و بازتوليد روابط سلطه توانندبا

ذوق زمانـه نيـز تـا حـدودي      همچنان در ميان يك قشر خاص محصور بماند ؛ به ايـن ترتيـب  

اما صعاليك از ايـن سـنت شـعري پيـروي     .ه استبراساس منافع صاحبان قدرت تفسير مي شد
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در شـعر  . به اين شكل يافت نمـي شـود  ، در مطلع و آستانه ي قصايدشان مقدمه طللي. نكردند

نمـي  بـه چشـم   ، ها نامي از اين اطلال كه حكايت از تعلق خاطرشان به قبيلـه داشـته باشـد    آن

او زيستن و ادامـه ي حيـات در فضـا و مكـان     . شاعر صعلوك عكس اين حالت را دارد. خورد

را تـرجيح مـي دهـد ؛    1 "و فـي الأرض منـأي  ": قبيله را بر نمي تابد و مكان هاي دور دسـت  

  .گاه هايش از دست داده استمنزلخلاصه اينكه او انس خويش را با قبيله و 

نيز به نقشي كه زن در مطلع قصـيده و در ضـمن اطـلال    به نظر مي رسد كه شاعر صعلوك 

زن را در مـوقعيتي متبـاين   ، روشـنگرانه باشـيوه اي  ايفا مي كرد پي برده بود و به همـين علـت   

تا غير مستقيم به صاحبان قدرت بفهماند كه حقيقت امر برايش روشـن و آشـكار   تصويرمي كند

  .شده است

معرفي مي كنـد كـه نقـش كنتـرل      "عاذله اي"الب زن را در ق، عروة از همان ابتداي قصيده

سرزنش ، كننده دارد و صعلوك را به خاطر نوع سلوك و خط مشي اي كه در پيش گرفته است

  :مي كند 

ّــي علي الل   )8(هي النوم فاسهريـــفإن لم تشت، و نامي              ذرــمن هيا ابن، ومــــأقل

  )54: 2004، عليمات(   

ار و انـذار  داين نام دلالت بر هش. در اين بافت كاركردي ويژه دارد "نة منذراب"همچنين نام 

سـرزنش مـي   ، اين زن هشدار دهنده كه صعلوك را به دليل مسير انتخابي اش). 57:همان.(دارد

اعضا تـابع عرفـي هسـتند كـه در خـدمت منـافع       ، آن كند نيز نماد قبيله است ؛ قبيله اي كه در

عمل به سنت هـا او را   پاي بندي و علوك به خوبي دريافته بود كهاما ص. است صاحبان قدرت

است در آتش حقارت و فقـر  ناچارنگه مي دارد و او  ضعيف انسان فرومايه و  پايه ي در همين

و از آن هـا   نـد كنـار زد ، آنان اين سنت ها را كه نشان قبيله و آيين قبيله اي بود روايناز. بسوزد

تـا نظـام قبيلـه اي را كـه      ندتمرد رو در روي نظام موجود قرار گرفتآنان با اين  . عدول كردند

  .به چالش بكشند، تجسم ساختار معيوب قدرت بود

                                                
  .وجود دارد –براي زيستن  –در زمين جاهاي دوردستي : اين عبارت از لامية العرب شنفري است و به معناي  .1
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آنچه گذشت ناظر به كيفيت روابط مبتني بر سـلطه در سـطح جامعـه بـود كـه از سـوي          

كميـل  اكنون به منظـور ت . پايه ريزي و تنظيم شده بود، عناصر مسلط در يك نظام ناسالم قدرت

بـا  ، مقدمـه ي قصـيده   واكنش ادبي صعاليك را در قبـال موضـوع  ، بخش از گفتاربحث در اين 

  .توجه به الگوي آدلر مورد بررسي قرار مي دهيم

روابط به نحوي تنظيم شده كـه  ، ساختار معيوب و ناسالم قدرتدر يك مشخص شد كه    

در ايـن شـرايط   . ن حفظ گـردد قدرت در انحصار طبقه ي حاكم باشد و تفوق و جايگاه برترشا

؛ در نتيجـه بـذر   ) 200: 1387، صباغ پور(تحقير را تفويض و تكثير مي كند ، نظام بيمار قدرت

ايـن احسـاس تلـخ    . كاشـته مـي شـود   )صعاليك دراينجا(اين حقارت در جان قشرتحت سلطه 

رفتارهـاي   و به بيان ديگر عامـل و انگيـزه ي حقيقـي كليـه ي    ، راهنما و رهبر دائمي رفتار فرد

صعلوك به اين نتيجه مي رسد كـه نظـام و   ). 30: 1343، منصور.(غيرعادي وي قلمداد مي شود

كه وجـود خـارجي داردو    حرف ربطي استاو را بي ارج مي شمارد و بسان ، جامعه ي موجود

به عنصر زباني ديگر خدمت مي كند اما هيچ محلي از اعراب ندارد و ايـن كـافي اسـت بـراي     

 ارزشيـافتن   بـه شـديدي   د و احتيـاج وس نـاتواني و كهتـري در وي تقويـت ش ـ   اينكه احسـا 

كـه صـعلوك بـه ايـن     آنگـاه  . و در وهله ي بعد ميل به مهتري در او به غليان درآيـد ، اجتماعي

و خود محـوري يـا خـود شـيفتگي در     تن در نمي دهد اجتماعباسازش  ديگربهمي رسدمرحله 

  .ه به اصل غايت و هدف در نظريه ي آدلر دارداشار، اين امر .وجود او ريشه مي دواند

بـا  ، ، از مقدمـه ي قصـيده   عنصـر اطـلال  حـذف  پس از ، شاعر صعلوك در پي يك واكنش

 ـ  قرار مي دهـد در جهتي  كاربردآن را، به عنوان نمادي ازقبيله "عاذله  "زن  كردن اختيار  هكـه ب

ارزش اجتماعي و انساني  -ندبه عنوان عنصري مفيد  كه نيازمندان را دست گيري مي ك-اوخود

. خود را در مركز توجه قرار مـي دهـد  ، و در عوضمي كنداو محوريت را از زن سلب . ببخشد

 "جبران مضاعف"بلكه يك ، فراتر از جبران)   Reaction Formation(اين شيوه ي واكنش  

  .در نظريه ي آدلر است "خود خلاق"و تجسم  محسوب مي شود

تجسم را كه  "عاذله  "زن ، حقارت خويش احساسنهادن بر  سپس صعلوك براي سرپوش

؛ همسري كه وي قرار مي دهددر مقام همسر خود ، است رأي و نظر قبيله و به يك معنا جامعه
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در ايـن  . سـرزنش مـي كنـد   ، را به سبب مخاطره جويي ها و سلوكي كه در پيش گرفتـه اسـت  

ير مردانه ي صعلوك محوريت مـي  و تصو كم رنگ مي شودتصوير زن در مطلع قصيده حالت 

كه از سـروده هـاي    "من هو الصعلوك"نمونه ي بارز اين حالت را مي توان در قصيده ي . يابد

ين ترتيب شاعر نه تنها خود را از سياه چـال حقـارت و   ه اب. دكرمشاهده ، بن الورد استعروة 

قهرمانـان و  بـي بـاكي و سلحشـوري    ، بلكه براي خـويش شـجاعت  ، فراموشي بيرون مي كشد

  :اثبات مي كند ، شواليه ها را كه مورد تحسين و احترام همگان است

  )9(ــاً و لي نفس مخـــطرعلي نـدب يوم   أقــم      ك معــــتم و زيد و لم أيهلـ

  )23/ 1 : 1427، البستاني(

  مضامين) 1

ود دارد زو  مقصود اين بخش از گفتار، مضاميني  است كه  بطور خاص در شـعر صـعاليك  وج ـ    

 .براساس الگوي روانشناسي آدلر مورد تحليل قرار خواهد گرفت

  سرعت) 1- 1

يك ويژگي خـاص و منحصـر بـه    ، صعاليكزندگي در مطالعه و بررسي اخبار مربوط به    

. به شـدت جلـب توجـه مـي كنـد     ، فرد كه در مورد اكثريت قريب به اتفاقشان روايت مي شود

به گونه اي كـه حتـي از اسـب هـم     ، ر سريع و تندرو معرفي مي كندآنان را افرادي بسيا، تاريخ

به شـمار  مبالغه نوعي سبقت گرفتن از اسب را مي توان  .)42: 1966، خليف.(پيشي مي گرفتند

مورد ترديد و يا انكار قرار داد ؛ بي شك آن هـا  به كلي را اين ويژگي اما نمي توان اصل ، آورد

و در نهايت  را به خوبي جلب كرده بود ه جامعه ي جاهليكه توج ندداشتشگفت انگيزسرعتي 

 :همان .(هرچند كه شاخ و برگ يافته و با مبالغه آميخته شده باشد، ه استثبت شد نيز در تاريخ

46.(  

بـا  . حال بايد ديد كه چه علتي در بروز اين ويژگي در ميان صـعاليك مـؤثر بـوده اسـت       

شد دريافتيم كـه جامعـه ي قبيلـه اي بـا آن سـاختار       توجه به آنچه در قسمت هاي پيشين بيان
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به ويـژه در  ، كهترسازي و ايجاد حقارتدرجهت مرتباً ، ناسالم قدرت و سنت هاي حاكم بر آن

صعاليك كـه از زمـره ي همـين     .كرد مي عمل، افراد بي بهره از مال و منزلت اجتماعي مطلوب

چيـزي جـز درد   كـه  حس مي كردنـد   دردي عميق و گزنده، در درون خويش، فرودستان بودند

اين امـر اصـلي   ، براساس مكتب روانشناسي آدلر و نظريه ي او. حقارت و احساس كهتري نبود

در ايـن  ، عـادات رايـج  و خارج از رمعمول ترين عامل و انگيزه در بروز بسياري از رفتارهاي غي

ن علائـق  يعنـي منتفـي شـد    –همـدلي بـا جامعـه     حـس  ازدست دادن. افراد محسوب مي شود

در اين شرايط تعـادل روانـي ايـن    . احساس تلخ استاز جمله عواقب اين ، و تمرد -اجتماعي 

 كسـب  شـديد بـه   زاني ـسرپوش نهادن بر اين احساس كاستي و  تمايل به.افراد به هم مي خورد

جبران يا تلافي به طرق مختلفي مي تواند . مي گردد مكانيسم جبران سبب به كار افتادن مهتري 

. برقـرار شـود  ، تادر نتيجه ي آن تعادلي كه پيش از اين وجود نداشته و يا به هم خوردهدهدرخ 

قابـل  مي توان از جبران مضاعف نام برد كه نمونه ي آن در ميان صعاليك ، از ميان انواع جبران

مشاهده مـي  قوي عزت نفس داراي كه بيشتر در ميان افرادي ، در اين نوع جبران. است مشاهده

بلكه تا حـد بـه   ، رد تنها به تلافي در خصوص نارسايي و كاستي خودرضايت نمي دهدف، شود

دست آوردن يك توانايي خارق العاده به عنوان وسيله اي براي كتمان كاستي ها و ارضاي ميـل  

  ).33: 1343، منصور.(پيش مي رود، هتريمبه 

در ميـان صـعاليك كـه     به عنوان مكانيسم جبرانـي  قهرماني و توانايي خارق العادهكسب    

آن ها قهرمانان دوي سرعت روزگار . ديده مي شودآشكارا، بودندوالايي برخوردار عزت نفساز

صـعاليك كـه پـيش از ايـن در     . خود محسوب مي شدند كه ركوردشان دست نيافتني مي نمود

يـابي بـه ايـن توانـايي      اكنون احساس مي كردند كـه بـا دسـت   ، جامعه حقير شمرده مي شدند

صر به فرد از همه ي همنوعان خود خصوصاً افراد با حسـب و نسـب و صـاحبان قـدرت     منح

تـدارك ديدنـد و   پيشـتازي  آن ها با اين توانايي براي خود وجهه ي قـدرت و  . پيشي گرفته اند

  .لذت سبقت گرفتن از ديگران سرمستشان مي كرد

سـوي جنگجويـان و    در صورت مورد استفاده قرار گـرفتن از ، اين در حالي بود كه اسب   

و دلاوران و ) 24: 1387، هـال (، به عنوان نماد قـدرت و سـرعت تلقـي مـي گرديـد     ، قهرمانان
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احساس مـي كردنـد و در    نمايي قهرمانان جاهلي نيز كه در نفس خود گرايش به رزم و قدرت

اسب را به عنوان مركب خـويش برمـي   ، سزايي داشته عين حال سرعت نيز برايشان اهميت ب

و به تبع آن شاعران نيز با به تصوير كشيدن مركب و بـه  ) 313: 1994، حسن عبداالله. ( دگزيدن

و صـلابت و سـرعت مـي    ، در جهت اشباع علاقه ي خود به قـدرت ، طور اخص اسب خويش

  ): 440: 1380، فاضلي(كوشيدند 

  ـــكلبمنجـــــرد قــــــيد الأوابد هيـ وقد أغتدي و الطـــير في وكناتــها          

   )10(لـــيل من عــــكجلمود صخر حطه الس  قــــبل مـــدبر معاً           مكــرّ مفرّ م

  )34/ 1 :1427، البستاني(

امـا صـعلوك بـا     ، قدرت وسرعت شناخته مـي شـد  نماداسب به عنوان مظهر و به اين بيان 

و سرعت معرفـي  خود را به عنوان منبع قدرت ، نمايش خيره كننده ي سرعت و قواي جسماني

سرعت چشمگير . ختبه سوي خود معطوف مي سا، ن را مستقيماً و بي واسطهاذهاو ، درمي ك

، و اقدامي در جهت اثبات خـود اسـت  مي شوددر عين اينكه يك جبران مضاعف محسوب ، او

دگرگـوني   باورهاي رايج فرهنگي و اجتماعي را نيز هدف قرار داده و در نمادها و ذهنيـت هـا  

 : ه استدپديد آور

                                

  

  

، آنطـي  كـه  روبروهسـتيم  بنابراين ما در ميراث شعري صعاليك با موضوعي ويژه و جديد 

. شاعر به بيان ويژگي منحصر به فرد خويش يعني حركت تند و سـريع گامهـايش مـي پـردازد    

حيوانـات و  راباخود، كه سرعت بالاي خود را پر رنگ تـر جلـوه دهـد    شاعر صعلوك براي اين

  :مقايسه مي كندپرندگان سريع و تند رو 

  لـأحناؤها تتصــــلص، رت قربــــاًــس   بعـدما ، و تشــرب أسĤري القطا الكــدر

  )11(ــهلمنـــي فارط متمــــــر و شم       ـتهممت و همت وابتـــدرنا و أسدلـ

  )9:همان( 
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و زودتر از آن ها به بركه ي آب مي رسـد و  مسابقه مي دهد ، شاعر با پرندگان تشنه ي قطا

اوج خودنمايي و فخر شاعر زمـاني اسـت   . نصيب قطا مي شود، نوشيدهاو ي كهته مانده هاي آب

  .است وشتابي نداشته كه او مي گويد در اين رقابت به آهستگي حركت مي كرده

 برخـي  بـه عقيـده   كـه  -يكـي از دوسـتان صـعلوكش را   ، ديگر تـأبط شـرا  قصيده اي در    

د كـه حتـي از بـاد هـم پيشـي      كن ـمي  توصيف سرعتي به چنان-باشدشنفري  پژوهشگران بايد

  :گيرد  مي

  )12(ــتداركنخرق من شده المـو يسبق وفــد الريح من حيــث ينتحي      بمـــــ

  )217: 1966، خليف(

  :در توصيف سرعت خود چنين مي گويد يكي ديگر از صعاليك، عمرو ذي الكلب، ونيز

  ).216: همان( )13(ـتد شدي ذوقــــدمـئت لا يشـــفج

  . از حيث سرعت با او برابري نمي كند، هيچ موجود دارنده ي پايييعني 

سـرعت خـارق العـاده ي آن هـا در اشعارشـان انعكـاس يافـت و بـه يكـي از          ، گونه اين 

در ايـن  از شـاعر صـعلوك    كـه  ويرياتص ـ.  شعر صعاليك بدل گشـت موضوعات برجسته ي 

با سرعتي فراتر همه حاكي از آن است كه صعلوك ، ارائه مي گرددمت مشترك از قصايدآنهاقس

  .دكناز حد معمول قدرت نمايي مي 

يـابي بـه ايـن     زيـرا بـا دسـت   ) 216:همان(صعاليك به دليل داشتن اين ويژگي به خود مي باليدند 

ليـل و تخفيـف مـي يافـت و در     بسياري از نداشتن ها  بود، تق حاصل توانايي، كهتري دردناك شان كه

  .تي وجودشان را از احساس لذت بخش مهتري سرشار مي ساختمدكمون فرو مي رفت و براي 

اسـب و مركبـي   تصويرايـن اسـت كـه در آن    ، بخـش ويژگي بارز شعر صعاليك در ايـن     

بـه  .قدرت و سرعت معرفي كند ظهرمي كوشد خود را به عنوان م بلكه شاعرمشاهده نمي شود 

ضـرب  زيـرا ايـن ويژگـي آن هـا     ، فته انددر اين راه توفيق يا شاعران صعلوك مي رسد كهنظر 

  :گشته است و جاودانه فتهو به حوزه ي فرهنگ و ادبيات ملت عرب راه ياالمثل شده 

  )59/  2:  2003، العسكري! )(سريع تر و تندرو تر از سليك ( "أعدي من السليك  "

  .)58:همان! )(تندرو تر از شنفري  سريع تر و( "أعدي من الشنفري  "
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  پيكار با ديو) 2- 2

در ايـن وضـعيت كـه كـاملاً جنبـه ي      . جبران خيالي اسـت ، يكي از واكنش هاي جبراني   

فرد به عالم خيال و تصور و رؤيا پناه مي بـرد و در ميـان ايـن تصـورات نقـش      ، خيالبافي دارد

در اين راسـتا  ) 93: 1343، منصور(؛  هايي در زمينه ي جبران مضاعف به خود تفويض مي كند

ممكن است خود را شهسواري فرض كند كه به جنگ اژدهـا و موجـودات مـافوق خـود رفتـه      

بلكه ، تا از اين طريق نه تنها كاستي هايش را كه باعث حقارت در او شده اند جبران كند، است

احسـاس غـرور و   بر احساس حقارت خويش فائق آيد تـا بـه   ، با چيرگي بر آن موجود مافوق

  ).263: 1386، شميسا.(برتري برسد

تأبط شرا از جمله . مي توان در ميان صعاليك مشاهده نمود هماين نوع واكنش جبراني را   

و قدم در وادي رؤيـا  ا .درشعرش قابل تشخيص استجبران خيالي  مكانيسم صعاليكي است كه

او در شبي تاريـك  . ا روايت مي كندو ماجراي اين رؤيا پردازي و خيالبافي رگذاردو خيال مي 

شاعر و، مي شود كه راه را بر او مي بندد ي روبروبا ديو، "رحي بطان  "در سرزمين ، و ظلماني

روشن است كه تأبط شـرا قصـد داشـته تـا از     . آوردمي و او را از پاي در مي شودبا ديو درگير 

و بـا ايـن    شـود  قـارت فـارغ  از درد ح، طريق غلبه بر ديو كه موجودي مافوق شمرده مي شود

  .و به احساس غرور و برتري برسد ندديگران اثبات ك رايخود را ب، قدرت نمايي

را به سـوي خـود جلـب    مخاطبان  تمام توجه "ألا  "با آوردن حرف ، شاعر از همان ابتدا  

 "انرحي بط ـ"ن را به شنيدن ماجرايي كه براي او در آنا، مي كند و با نوع بياني كه برمي گزيند

  :ترغيب مي كند ، اتفاق افتاده

  ألا من مبلـــــــغ فتــــــيان فهـــــم            بــــما لا قيت عــــند رحي بـــــطان

  )15 / 1 :1427، البستاني(  

نكته اي كـه باعـث مـي شـود تـا قـدرت و       . به روايت داستان خيالي خود مي پردازدآنكاه 

ايـن اسـت كـه او در شـبي     ، پررنگ تر جلوه كنـد  –ان قهرمان اين داستيعني –شجاعت شاعر 

  .دگرداين موجود مخوف و هولناك مي هماوردتاريك 
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شـكل   بـر غـول بـد    باري، پيامي كه اين خيال پردازي به مخاطب منتقل مي كند اين است كه او   

  :است از حس ناكامي رهاشدهوكرده قدرت  احساس غروروبا به هلاكت رساندن او ويافته  غلبه جامعه

  ــسان مشــــقوق اللــ، إذا عيــــنان في رأس قبــــــيح          كرأس الهـــر 

  )14(ـنانو ثوب من عـــــباء أو شــ          ، كلــــــب هوشوا، وساقا مخــدج

  )15:همان(  

   طبيعت و حركت به سويرهايي ازفرهنگ ) 2- 3

ن ايـده اي بـراي مخالفـت    موضوع ديگري كه منحصر بـه شـعر صـعاليك اسـت و همچـو     

تـرك گفـتن   ، آنان ثبـت شـده   ميراث شعريوضديت با جامعه موجود و شرايط حاكم بر آن در

  .استطبيعت دامن وحشي  وبيابان  به  و پناه بردن آن وكوچيدن ازاجتماع قبيله 

، بـرخلاف طبيعـت  . طبيعت قرار مي گيـرد  تقابل با فرهنگ مقوله اي است كه درمعمولا    

سـنت  ، آداب، آيين ها، همين اساس ؛ براستساخته ي دست بشر  ديده اي مصنوع وفرهنگ پ

  .محدوده ي فرهنگ جاي مي گيرد همه در، عرف اجتماعي ها و

وجـود   دسته بندي هـايي   تفكيك ها و، آن تمايزات ويژگي بارز فرهنگ اين است كه در   

، فضاي فرهنگ ي مي شود كه درآن جا ناش اين مسأله از. دگردطبيعت مشاهده نمي  كه دردارد

 مـورد تأكيـد و   جلـوه داده مـي شـوند و   و برترمتعالي ، نگرش ها وباورها، ارزش ها پاره اي از

 در. سركوب مي گردنـد  و مي شوند مذموم شمرده برخي ديگر مكروه و تبليغ قرار مي گيرند و

مـي  قـدري فربـه   يا نژادپرسـتي بـه    فردگرايي و، اين حالت برخي مفاهيم همچون پدرسالاري

طبيعـت   اما ايـن وضـعيت در  . ود قرار مي دهندختحت الشعاع  كه تمام فضاي فرهنگ راشوند

آن  وجايگـاه هـر عنصـري در    رددا طبيعـت هرچيـزي ارزش خـاص خـود را     وجود ندارد؛ در

 حتـي در  يـا  واسـت   سفيد داراي ارزش يكساني  سياه و، مورد رنگ ها مثلا در، محفوظ است

 در. دارنـد  يك جايگاه خاص خود را هر شتر و كفتار به يك ميزان ارزشمندند و، ميان حيوانات

 يـا  دسته بندي هايي مثل صـرحاء و  سياه پوست و شتر بركفتار و برتري سفيد پوست بر، نتيجه

اين وضعيت بدان علت پديـد آمـده   . توليدات فرهنگ به شمار مي روند محصولات و هجناء از

علاقه ي گروهي خـاص يعنـي همـان طبقـه ي مسـلط شـكل       است كه فرهنگ براساس ميل و
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جهـت حفـظ منـافع خـود شـروع بـه قـانون گـذاري          قدرتمنـد در  طبقه ي مسـلط و . گيرد مي

و به تدريج مي كندطرح  ارزش هايي را عرف و نتيجه سنت و در) 135 :1966، خليف(كند؛ مي

ضمن نابرابري هايي مثـل  كه مت -)سنت ها وعرف ها( -اين نهادهاي فرهنگي. نهادينه مي سازد

طبقـاتي   گروهـي و ، قـومي ، نژادي، تبعيض جنسي هرگونه تمايز و يا مردان و نابرابري زنان و

 به حفظ جايگاه برتـر عنصـر  كه  رنددا) 222: 1383، خسروي(، كاركردي ايدئولوژيك، هستند

مـي  تكثير  اين حالت حكايت از يك ساختار ناسالم قدرت دارد كه تحقير را. مسلط مي انجامد

 حقيرشدگان را درتاحساس كهتري و كاستي وجود آن گاه . به كهترسازي منتهي مي شود وكند

، اعمال غيرعادي مثل تمـرد  رفتارها و واكنش ها و از اي وباعث مي شود تا مجموعهمي گيردبر

 ازتابـه ظهوربرسـد  نيسم هاي جبراني ايا انواع مك آن ها سربزند و از... و، شرارت، هنجارشكني

  .كمبود هايشان سرپوش بگذارند برضعف ها وطريق آن 

سوي عنصر تحت سلطه ي  از، جاهلي ه ييكي ازبرجسته ترين واكنش هايي كه درجامع   

  .طبيعت وحشي بود كوچ كردن از جامعه ورفتن به دل بيابان ها و، صعاليك بروز پيدا كرد

ن است از فـرد درصـورت   مجموعه ي واكنش هايي را كه ممك، مكتب روانشناسي فردي   

 گريـز از ، جمله ي اين واكنش هـا  از. دسته بندي كرده است  -داشتن احساس كهتري سربزند 

درچنين حالتي فرد به خاطر خواري وسر افكندگي ناشـي از كاسـتي   . برخورد است معاشرت و

 زيرا ادامـه ي ايـن   حوزه ي معاشرت خود را محدود ودر نهايت قطع مي سازد؛، ها وضعف ها

 و مي كنـد نقش اجتماعي خود را رها او. وضعيت تنها به استمرار مرارت روحي او مي انجامد

 وتنهـا امكـان دارد بـا    ؛ديگران رو گردان مـي شـود   از ايجاد ارتباط با به آن پشت پا مي زند و

: 1343، منصـور ( رنج باشـند؛  كساني آميزش كند كه مانند وي از همان نوع احساس كهتري در

ها  آن ها نقش ها وجايگاه. دوشمي صعاليك مشاهده درسلوك  مان واكنشي است كهاين ه) 96

سـپس  ، ديگـران خـودداري ورزيدنـد    تعامـل بـا   از معاشرت و و ندرا ترك گفت وظايف خود و

مجموعه  گروه و، درآن جا بود كه اين افراد هجرت ازجامعه ورفتن به دل صحرا را برگزيدند و

  .هم احساس بودند و همدرد، تلخكامي تي وبدبخ اي تشكيل دادند كه در
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درحقيقت حركت از فرهنـگ  ، مقصدش بيابان بود اين حركت آن ها كه مبدأ آن جامعه و   

فرهنـگ زمانـه ي خـود ابـراز      خويش را ازنفرت ، اين اقدام صعاليك با. به سوي طبيعت است

  .تبليغ مي كرد -ن بودكه ضامن سلطه ي قدرتمندا- داشتند؛ فرهنگي كه نابرابري و تبعيض را

  :داد شاعر صعلوك حيوانات وحشي مثل گرگ وپلنگ وكفتار را برقوم و قبيله اش ترجيح مي   

  )15(ط زهلول وعرفـــاء جـــــيألـوأرقـ ســـيد عـــملس       : هلون ــكم أـولي دون

  )1/5 :1427، البستاني( 

زيـرا  ، شاعر قـرار مـي گيـرد    مقصد طبيعت مقصود و اين حيوانات تجسم طبيعت هستند و

اســتثمارطلبانه نيســت؛ شــاعر نظــام  درنظــام طبيعــت ديگــر اثــري از ارتباطــات ســوداگرانه و

  :اين بيت خود به چالش مي كشد پدرسالارانه ي فرهنگ را با

  فـــإني إلي قـوم ســــواكم لأمــــــيل أقـــيموا بــــني أمي صدورمطيــــكم        

ــويش را  ــراض خ ــه ي   وي اعت ــا آوردن كلم ــي "ب ــي أم ــلام    "بن ــگ اع ــه فرهن ــبت ب نس

، در اينجا گريزي مي زنيم به يكي از ويژگي هاي مكتـب آدلـر  ) 158: 1982، خشرومال(.دارد مي

، شنفري در بيت فوق كه آغاز لاميه ي بلند و معروف اوست. كه مشتمل بر همين موضوع است

علاقـه  "جهـت مخـالف بـا ويژگـي      به لحاظ فكري و فني به گونه اي عمل مـي كنـد كـه در   

مجددا به مطلب اصلي و قبلي برمي گرديم و دنباله ي آن ، پس از اين استطراد. است "اجتماعي

در ، بـود ازنظـر افتـاده و حقيـر     يفرد، درحالي كه شاعر در جامعه ي خود. را از سر مي گيريم

  :طبيعت مورد پذيرش واقع مي شد

  نها      عـــذاري علــــيهن المــــلاء المـــــذيلترود الأراوي الصـــحم حـــولي كـأ

  )16(من العصم ينتــحي الكـــــيح أعـــقل ـأني      حـولي كـــ ويركــدن بالآصـــال 

  )1/12، 1427، البستاني(

 -)ماده بزهاي كوهي(-حيوانات وحشي، تصويري كه ابيات فوق براي ما ترسيم مي كنند در

كـه طبيعـت    ستبه اين معنا و اين ، و او را به جمع خود راه مي دهنددمي كننباشاعر انس پيدا 

  .داو را با آغوش باز مي پذير
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  نتيجه  

كـه وضـعيت   مـي دهد بررسي اوضاع واحوال حـاكم بـر جامعـه ي عصـرجاهلي نشـان         

كـه بـه آن هـا رايحـه اي از      -اجتماعي و شكل و شمايل فرهنگي و وضع هنجارها و سنت ها

قـدرت درميـان يـك قشـر     . تابعي از مناسبات قدرت درجامعـه بودنـد  -ده بودقداست دميده ش

نگريستن به اين مسأله . خاص محصور شده بود و تنها از راه پيوندها ي خوني انتقال مي يافت

در كنار ديگر تفاسير و برداشت هـايي كـه    -مي تواند، از دريچه ي جريان روانشناسي اجتماعي

از منظـر مكتـب   . خوانشـي قابـل تأمـل بدسـت دهـد      –دارد در خصوص رفتـار صـعاليك وجـود    

احتكار مجـد، شـرف، افتخـارات، منزلـت اجتمـاعي      بنيان گذار آن است، روانشناسي فردي، كه آدلر

مطلوب، نسب خالص، سيادت و سلطه و در يك كلام احتكار قدرت كه حكايت از الگـوي ناسـالم   

در اين شـرايط، صـعاليك كـه    . ر مي گرددقدرت در سطح جامعه دارد، موجب تفويض وتكثير تحقي

مـي  مـي ديدنـد، احسـاس كاسـتي و ضـعف       ي اجتماعي آناز قدرت و ويژگي ها هخود را بي بهر

ي آن ها انواع مختلفي از واكـنش هـا  . خود را در تنگناي اين حس جانكاه، گرفتار مي يافتندو  ندكرد

 در حـوزه ي ادبيـات نيـز دسـت بـه       نشان دادنـد؛ - از قبيل تمرد، شورش و حتي شرارت - را  مقابله

 عـلاوه بـر بـروز ايـن شـيوه هـاي       . ها و هنجارگريزي هايي مثل حذف تصـريع زدنـد  قانون شكني 

تـا   فتـاد بـه كـار ا   در آنـان ، مكانيسم هاي جبراني مثل جبران مضاعف و جبران خيالي را نيزواكنشي

  .جلب توجه كنند قدرت نمايي  به نوعي باو  شان پنهان بماندضعف ها و كاستي هاي

  ها  يادداشت

روزگاري با فقر و توانگري زيستيم، همانگونه كه در جريان زمانه و روزگـار، ايـام دشـواري و    ) 1

  .آساني و يسر توأمان وجود دارد

من در حاليكه از ترس دلم به لرزه در آمده بود به سرعت دويدم، گويي شتر مرغ نري بودم كه  )2

شم ديده است ؛ شترمرغ نري كه سرعت زيادي دارد و پـر و بـالش در   محبسي گلي و تاريك را به چ

حال پرواز و اوج گرفتن است، آن گاه كه بيابان هاي لم يزرع و بي آب و علف را مـي پيمايـد و گـام    

هاي كشيده برمي دارد ؛ شترمرغي كه همچون شتران تندرو، با سرعت زياد حركت مي كند و بال هاي 

  .ز مركب ها و شتران تندرو پيشي مي گيردبلندش را مي گشايد و ا
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سينه ي مركب هايتان را راست كنيد و براي حركت آماده شويد، زيرا كـه مـن بـه    ! اي برادران  )3

  .قومي جز شما گرايش و ميل دارم

چيزي را كه مـن در   _]خبر مي دهد[ _چه كسي به جوانان قبيله ي فهم اطلاع مي دهد ! هان  )4

  .ورد كردمرحي بطان با آن برخ

من اهل قبيله ي غزيه هستم، اگر قبيله ي من بر خطا باشد من نيز خطا خواهم كرد و اگر آن بر ) 5

  .راه راست باشد، من نيز با او راه درست را خواهم پيمود

صبح ات بخير باد؛ آيا ممكن است اهل اين ديار، كه در گذشته در آن رحل ! اي سرزمين ويران) 6

  دگر بار طعم خير و خوشي را بچشند؟   – اقامت افكنده بودند

] در آنجا[، باشد كه ]تا در آن رحل اقامت گزينيم[راه خود را به سمت سرزمين ويران كج كنيد ) 7

  .بر آن ديار و آثار گريه كنيم، همان طور كه ابن خذام گريست

ب نـداري،  از سرزنش و نكوهشت بر من بكاه؛ و بخواب و اگر ميـل بـه خـوا   ! اي دختر منذر ) 8

  .بيدار بمان

آيا دو عشيره ي معتم و زيد هلاك شوند و من در حاليكه جان خويش را به مخاطره مي افكنم، ) 9

  .روزي بر مركب خطر سوار نشوم

بامدادان در حاليكه پرندگان در لانه هايشان خفته اند، از خانه بيرون مي آيـم بـا اسـبي مـوي     ) 10

مي كشد و بسيار تنومند و قوي است؛ مركبي كـه هجـوم آورده و   كوتاه كه حيوانات وحشي را به بند 

مي گريزد و هم روي به ميدان رزم دارد و هم بدان پشت كرده و عقب مي نشـيند، و بـه سـان تختـه     

  .سنگي كه سيل آن را از فراز و بلندي به پايين كشد، شتاب و سرعت دارد

نوشيدم مي خورند، پس از آنكه شب هنگام آن پرندگان تيره رنگ قطا، ته مانده ي آبي كه من ) 11

حركت كردند و صبح به آنجا رسيدند و سر و گردن هايشان را در آب فرو كردند و سر و صدا بـه راه  

انداختند؛ من اراده كردم، آن ها هم اراده كردند و با هم مسابقه داديم و من با اينكه به كنـدي حركـت   

  .مي كردم از آن ها پيش افتادم

ز باد وزان هم سبقت مي گيرد، از همان جايي كه شروع به وزيدن مي كند، با گـام هـايي   او ا) 12

  .سريع و پيوسته و كوتاه

  .پس من حركت كرده و آمدم و هيچ موجود دارنده ي پايي، به سرعت من نمي رسد) 13
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ناگهان ديدم دو چشم در يك سر زشت مثل سر گربه، با زبـاني بريـده كـه دو شـقه شـده؛ و      ) 14

مانند اسـتخوان سـر    –) پوست سرش( -داراي ساق هايي همچون ساق پاي بچه ي ناقص، و سرش 

  .سگ بود و جامه اي از عباء يا جامه اي همچون مشك پاره پاره به تن داشت

بـا بـدني   (  –گرگ تندرو و سريع، پلنگ نرم بدن : من خانواده و خويشاوندي جز شما دارم ) 15

  .بلند گردنو كفتاري با موي  –) منعطف

ماده بزهايي به رنگ سياه و زرد پيرامون ام در آمد و شد بودنـد، گـويي آن هـا دوشـيزگاني      ) 16

هستند كه جامه هايي با دامن بلند به تن دارند؛ آن ها در شامگاهان كنار من آرام مي گيرند، انگـار كـه   

 . ر گرفته استمن بز نر شاخ بلندي هستم كه بر بلنداي كوه هاي سر به فلك كشيده قرا
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